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Abstract
Tawhid al-Maliki (Monotheism of Sovereignty), which denotes the 
exclusive and absolute proprietorship and complete dominion of the 
Almighty God over all aspects of creation, is a foundational tenet of 
Islamic belief and one of the most essential Qur’anic teachings. The 
absence of this concept in political thought systems is the source of con-
flicts, losses, and the failure of civilizations in securing genuine human 
felicity. In contrast, from the Islamic perspective, true human salvation 
is contingent upon “God-centeredness” (Khuda-mahwari) and the com-
prehension of the authentic relationship between God and humanity. At-
tention to this Islamic tenet yields countless positive effects in shaping 
a felicitous political life, distinguishing it from its Western counterpart.
This research, employing descriptive and analytical methods and ex-
amining the works of Allamah Tabataba’i, particularly Tafsir al-Mizan, 
seeks to illustrate the applications of Tawhid al-Maliki in the realm of 
Islamic politics. The applications derived from this research include: 
creating supranational responsibilities and transcending politics based 
on ethnicity and race toward a more comprehensive politics by moving 
beyond limited ownership; transitioning from multiplicative political 
growth to qualitative/plentiful growth (Kosari) and establishing devel-
opment centered on the all-encompassing Divine Unity, considering the 
Divine Command; and harmonizing conflicting political interests and 
fostering consensus and cooperation by moving beyond individual and 
factional self-centeredness. The core issue addressed by this research 
is that if belief in Tawhid al-Maliki becomes a general, fundamental 
conviction, all individuals and political groups will regard their own ex-
istence and that of others as divine trusts. With this outlook and thought, 
they will endeavor to structure their political lives within the framework 
of the legislative permission and will of the Almighty God, devoid of 
any monopolistic self-interest, and will refrain from acting tyrannically 
in acquiring and preserving their political interests.
Keywords: Tawhid al-Maliki, Politics, Allamah Tabataba’i, Owner-
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نوع مقاله:  پژوهشی

 کاربست‏ توحید مالکی در ساحت سیاست اسلامی
از منظر علامه طباطبایی

) تاریخ دریافت:  25-02-1404      تاریخ پذیرش: 1404-06-11 (

رحمت الله روحی 1
حسن پناهی آزاد 2

چکیده
توحید مالکی، به معنای حصر مالکیت و سلطه کامل و مطلق بر همه شئون 
مخلوقات برای خداوند متعال می‏باشــد. این معنا، یکی از مبانی اعتقادی 
اســام و از اساســی‏ترین آموزه‏های قرآنی اســت که فقــدان آن در نظام‏های 
کامی تمدن‏ها در تأمین  اندیشــة سیاســی، منشــأ تعارض‏ها، خســارت‏ها و نا
خوشبختی حقیقی بشر می‏باشد و حال آنکه از منظر اسلام، سعادت واقعی 
انســان در گــروی »خدامحــوری« و درک رابطــة حقیقــی میان خدا و انســان 
می‏باشــد. توجه به این آموزة اســامی، آثار بی‏شماری در شکل‏گیری حیات 

سیاسی سعادت‏آفرین دارد و آن را از نوع غربی‏اش متمایز می‏سازد.
این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی آثار علامة طباطبایی به 
ویژه تفسیر المیزان، درصدد بازنمود کاربست‏های توحید مالکی در ساحت 
سیاســت اســامی می‏باشــد. کاربســت‏های به دســت آمــده در ایــن تحقیق 
عبارتند از: خلق مســئولیت های فراملی و گذر از سیاســت مبتنی بر  قومیت 
گیرتر با عبور از مالکیت محدود؛  گذار از رشــد سیاســی  و نژاد به سیاســت فرا
تکاثری به رشد کوثری و ایجاد توسعه بر محور وحدت الهی همه شمول با 
در نظر گرفتن امر الهی؛ همســازی منافع سیاســی مورد نزاع و ایجاد توافق و 
همراهی در سایه عبور از خود محوری های فردی و جناحی. مساله مربوط 
گــر اعتقاد به توحید مالکی به یــک باور بنیادین  بــه تحقیق این اســت که ا
عمومی تبدیل گردد،  تمامی افراد و گروه های سیاسی، وجود خود و دیگران 
را امانت های الهی خواهند دانســت. با این نگاه و اندیشــه، تلاش خواهند 
کرد که به دور از هرگونه منفعت طلبی انحصارطلبانه، حیات سیاسی خود را 
در چارچوب اذن و اراده تشریعی خداوند متعال تنظیم نمایند و در کسب و 

حفظ منافع سیاسی خود، مستبدانه برخورد نکنند. 
: توحید مالکی، سیاست، علامه طباطبایی، مالکیت  
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مقدمه
توحید محور جهان تکوین و عالم تشریع است و تنها کانون واقعیت‏ها و عینیت‏ها 
در عالم هســتی، باری تعالی می‏باشــد. توحید در مالکیت یکی از مهم‏ترین اقســام 
توحیــد اســت کــه به معنــای حصر مالکیت و ســلطه کامــل و مطلق بر همه شــئون 
مخلوقات برای خداوند متعال می‏باشــد، و از اساســی‏ترین آموزه‏های قرآنی اســت 
گــون و بــا تعابیــر و واژه‏هــای مختلفــی چــون »مالــک«، »ملــک«،  کــه در آیــات گونا
»ملیــک«، »ربّ«، »ولــیّ« و ... بــدان اشــاره شــده و بــا انحصار حکم و تشــریع برای 
خــدا، و عمومیــت قضــاء او بــر هر چیز مــورد تأیید قــرار گرفته و در فلســفه الهی نیز 
بیشــتر با ابتناء بر »نامحدود بودن حقیقت الهی« و »توحید در خالقیت« به اثبات 

رسیده است. 
مالکیــت بــاری تعالی ناشــی از یــک واقعیت بی‏خلــل و تغییرناپذیر اســت و بر یک 
حقیقت خارجی و عینی مبتنی است. به همین جهت هرگز نیازی به اعتبار ندارد. 
قابــل تغییــر نیســت و دچــار دگرگونــی نمی‏شــود و قابل مبادلــه نمی‏باشــد، و چون 

مالکیت از شئون خالقیت باری تعالی است حق هر نوع تصرف متضاد را دارد. 
اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که بررســی‏ها نشان می‏دهد در 
گر چه وجود خداوند متعال به عنوان  اغلب مکاتب و نظام‏های سیاســی موجود، ا
خالــق هســتی انــکار نمی‏شــود، امــا بســیاری از لــوازم آن، از جمله اعتقاد بــه رابطه 
»مالک و مملوکی« بین خدا و انســان، و ارزش‏ها و اســتلزامات حاصل از این رابطه 
مهمل گذاشــته می‏شــود؛ این در حالی اســت که اعتقــاد به توحید مالکــی، با ابعاد 

گون زندگی بشر، به ویژه با حیات سیاسی او ارتباط تنگاتنگی دارد.  گونا
روشــن اســت که هر جامعه‏ای، برای اجرای عدالت و جلوگیری از نابســامانی‏های 
گزیــر از تشــکیل یک نظام سیاســی می‏باشــد. بــه تعبیر دیگــر، تداوم  اجتماعــی، نا
حیــات اجتماعــی مســتلزم نظــام سیاســی ســامان‏یافته‏ای اســت تــا بــا سیاســت و 
تدبیــر خــود، جامعه را در مســیر صواب قرار دهــد، و با قانون‏مند ســاختن رفتارها و 
کنش‏های شــهروندان و نهادهای اجتماعی، و با پیشــگیری از هرگونه ظلم، فساد 
و تعــدی، زمینــه را برای تعاون و همکاری و اســتیفای حقوق و رســاندن جامعه به 

وضع مطلوب فراهم سازد. 
از ســوی دیگــر، نــوع و چگونگــی نظام سیاســی هــر جامعــه و تمدنی نیز، بیشــتر از 
باورهــای بنیادیــن افــراد آن جامعــه دربــاره خــود و هســتی تأثیــر می‏پذیــرد. از این 
رو، هر نظام سیاســی، بر اســاس نگاه هستی‏شــناختی و انسان‏شــناختی افراد خود، 
بــه مســائل کلان سیاســی خــود پاســخ داده و اهــداف و راهبردهــای خــاص خود را 
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مشخص می‏سازد و بایسته‏ها، اصول و قوانینی را برای تدبیر زندگی بشر در عرصه 
سیاست ارائه و تجویز می‏کند.

در بینــش توحیــدی اســام نیــز، از آنجایــی که انســان و جامعه بر محــور ایمان به 
خداوند معنا پیدا می کند و نوع معرفت به خدا در تمام شئون زندگی دخیل است؛ 
کله متناسب  از این رو در جامعه ایمانی و توحیدی، سیاست و توابع آن، شکل و شا
بــا آن عقیــده و ایمــان به خود می گیــرد و با لحاظ وجود رابطــه »مالک و مملوکی« 
بیــن خــدا و انســان،  نظــم و نظام دیگری شــکل می گیــرد کــه دارای ویژگی هایی 
است که همگی مبتنی بر ایمان به مالکیت حقیقی خداوند است. ویژگی هایی که 
گذار مــی کند. از این رو  شــخصیت جدیــد بــه فرد و جامعه و مســئولیت نو به آنها وا
نوشــته حاضر می کوشــد تا به این پرسش پاســخ دهد که با توجه به دیدگاه علامه 
طباطبایی، توحید مالکی چیست و چه کاربست هایی در ساحت سیاست اسلامی  

دارد.
بررسی کاربست های توحید مالکی در حوزه سیاست از این رو اهمیت و ضرورت 
دارد کــه پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش توحیــد مالکــی، در پاســخ به مســائلی چون 
ضــرورت و یــا عدم ضــرورت تشــکیل حکومــت دینی، نیازمندی بشــر بــه هدایت 
سیاســی الهــی یا بی‏نیازی از آن، مشــروط بودن تصرفات سیاســی بــه اذن خدا یا 
بی‏نیازی از آن و مســتقل بودن یا نبودن بشــر در تصرفات و مشروعیت تصرفات 
سیاســی بشــر بر خــود و دیگران، و به طور کلــی در تعیین نوع و الگوی سیاســی و 
اقدامــات و الزامــات خــاص آن، نقــش اساســی و پررنگــی دارد. از ایــن رو، یکی از 
دلایل اهمیت این بررســی این اســت که بسیاری از اموری که خداوند متعال آنها 
را در تملــک انســان‏ها قــرار داده اســت - ماننــد آزادی، مــال، جــان و حق حیات 
و موقعیت‏هــای مختلــف- تحــت تدبیــر و تصرفات نظام سیاســی قــرار می‏گیرد و 
رهبــران سیاســی بــر آن اعمــال مدیریت و تصــرف می‏کنند. همیــن کارکرد موجب 
ایجــاد منازعــات و تلاش‏هــای فراوانی نیز برای در دســت گرفتن مالکیت شــئون 
مختلف انسان‏ها می‏شود. از این رو، هر یک از مکاتب سیاسی می‏کوشند فلسفه 
مناســبی بــرای ایجــاد مشــروعیت تصرفــات مالکانــه خــود در حیــات سیاســی-

کنند. اجتماعی تولید 
از ایــن رو، چنین پژوهشــی به منظور فهم عمیق تــر مبانی و ظرفیت های علمی و 
عملی مکتب اســام در ســاخت حیات سیاســی و تمدنی بشــر، و نقد تمدن و نظام 
هــای سیاســی انســان محور غربــی ضــرورت دارد و نتایج حاصــل از آن می‏تواند در 
راســتای ارائــه الگــوی خاصــی از نظام سیاســی مبتنی بــر توحید مالکی و گســترش 
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تمدن نوین اسلامی، پاسخ مناسبی در اختیار جهان اسلام قرار دهد و از بروز برخی 
انحرافات و اختلافات جلوگیری نماید.

کندو کاوها نشــان می‏دهد که در خصوص مقوله »توحید مالکی و کاربســت‏های 
کنــون پژوهــش مســتقلی انجــام نگرفته و کتــاب یا مقالــه جامعی  سیاســی آن« تا
که متمرکز بر توحید مالکی باشــد، انتشــار نیافته اســت. با این وجود آثاری وجود 
دارنــد کــه می تــوان از آنها به عنوان پیشــینه عــام نکاتی را الهام گفــت. از جمله 
کتــاب »توحیــد در قــرآن«، اثــر آیــت الله جــوادی آملی اســت که بیشــتر بــه مبانی 
توحید مالکیت و ارتباط آن با مالکیت موجودات دیگر پرداخته، و ضمن تقســیم 
مالکیــت بــه حقیقــی و اعتبــاری، آیاتی را که ســلطه عام و مالکیــت حقیقی خدا و 
ح و تفســیر قرار  یا بیانگر ســلب مالکیت اســتقلالی از غیر خدا می‏باشــند، مورد شــر
داده اســت. کتابی دیگر با عنوان» توحید و ســبک زندگی متعالیه« نوشــته احمد 
محمــدی پیرو می باشــد کــه به بحث توحیــد ربوبی و نقش آن در ســبک زندگی 
پرداخته اســت. مقاله »مبانی خداشناســی در ســاحت سیاســت و استلزام‏های آن 
از منظــر علامــه طباطبایــی«، نوشــته محمــد عابدی نیــز از دیگر آثاری اســت که 
مالکیــت الهــی را بــه عنوان یکی از مبانی مبداشــناختی سیاســت مورد اشــاره قرار 
داده و تنهــا بــه یکــی از اســتلزامات آن تحــت عنــوان »مجــوز تصرفات سیاســی« 
اشــاره کــرده اســت. مقالــه دیگر، مقاله »بررســی اثار فــردی و اجتماعــی توحید در 
کیــد بــر  تفســیر المیــزان«، نوشــته زینــب محمــدی پــور اســت کــه در آن ضمــن تأ
، به بیان آثار فردی  برخورداری انســان از اختیار و فطرت توحیدی و تکامل‏پذیر

و اجتماعی توحید پرداخته اســت. 
بنابراین پژوهش حاضر، فاقد پیشــینه خاص می باشــد و در زمره نخســتین گام‏ها 
در مقولــه مذکــور به شــمار می رود و با این ادعا که بــاور به توحید مالکی و نهادینه 
شــدن آن در جامعــه و تمــدن اســامی، اســتلزامات و کاربســت‏های گســترده‏ای در 
حیات سیاســی آن دارد، تلاش می کند به پرســش از مفهوم و کاربست های توحید 
کید بر دیدگاه علامه طباطبایی پاسخ دهد. مالکی در ساحت سیاست اسلامی با تا

توحید مالکی
واژه »مالکیت« در اصل به معنای تحت تسلط و در اختیار داشتن چیزی می‏باشد، 
)مصطفوی، 1368: 11/ 177( و در اصطلاح به رابطه خاص بین مالک و مِلک اشاره 
م‏ىکند و »به موجب آن، مالک، امکان هرگونه تصرّف و سلطه اختصاصی در مِلک 
را می‏یابــد«. )طباطبایــی،1371، 1/ 21( »ایــن رابطــه، گاهــی وجودی اســت، بدین 
معنــا کــه ملک حدوثاً و بقاءاً وابســته و قائم به وجود مالک اســت و مالک بر ملک 
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خــود ســلطه تکوینی دارد کــه به این نوع مالکیت، مالکیت حقیقی گفته می‏شــود؛ 
مانند مالکیت انســان بر صورت اشــیاء در ذهن خود؛ اما گاهی نیز، صرفاً وضعی و 
قراردادی می‏باشد که در اثر آن مالک، حق و اختیار تسلط و تصرف اختصاصی در 
مِلــک خــود را می‏یابــد، که به آن مالکیــت اعتباری می‏گویند؛ مثل مالکیت انســان 

نسبت به اموال خود«. )همان، 1/ 21 و 3/ 128-129(  
حــال بــا توجــه بــه انــواع مالکیــت، می‏تــوان گفت کــه مالکیــت خداوند متعــال نیز 

اقسامی می‏یابد:

1. مالکیت حقیقی خدا
مالکیــت حقیقــی حضرت حــق، به رابطه وجودی او با جهان هســتی اشــاره دارد و 
بدیــن معناســت کــه او احاطــه وجودی و دائمی بــر همه چیز و همه کــس دارد و با 
هدایت تکوینی، تسلط کامل خود بر موجودات را صورت می‏بخشد و تمامی اشیاء 
و پدیده‏هــای عالــم نیــز در حدوث و بقاء، کاملاً وابســته و قائم به وجــود اویند. به 
عبارت دیگر، »همان‏گونه كه علت تامّه، مالك همه شــئون هســتي معلولِ خويش 
اســت، خداي ســبحان نيز قيّوم سراســر نظام هســتي و مالك همه شــئون آن است 
و همــه موجــودات، ملک و معلول و متقوم به او هســتند«. )جــوادی آملی، 1381، 1/ 

)395
قرآنك‏ريــم ايــن نــوع ماليكــت را بــرای خــدا ثابــت مي‏دانــد وآن را نتیجــه قهرى 
هُ خَالِقُ کلِّ شــى‏ءً وَ  خالقیت الهی به شــمار م‏ىآورد؛ چنان که در آیه شــریفه »اللَّ
رْضِ« )زمر: 62-63(، »ابتدا به 

َ
هُ مَقَالِیدُ السّمَوَتِ وَ الأ

َّ
هُوَ عَلى کلِّ شى‏ءً وَکِیلٌ ل

خالقیت مطلق الهی اشــاره کرده و ســپس با تعبیر مقالید، کلیدهای آســمان‏ها و 
زمین را از آنِ خداوند خالق دانســته که به‏طور معمول کنایه از مالکیت یا ســلطه 
بــر چیــزى می‏باشــد. از ایــن رو، خالقیت خدا به عناون حد وســطی بــرای اثبات 
مالکیــت حضــرت حــق قــرار گرفته اســت«. )مــکارم شــیرازی، 1374، 19/ 523 و 

)315 /24
بنابراین همچنان‏که اشــیاء در اصلِ حدوث و ایجاد نیازمند به آفریدگارند، در بقاء 
نیز محتاج او هستند. )طباطبایی، 1371، 18/ 346 و 7/ 300( اين وابستگي و تعلق 
كه از عليّت و خالقیت خداوند نســبت به آن‏ها حاصل شــده اســت، به ماليّكت تام 
الهــي منجــر مي‏گردد؛ زيرا »با توجه به وابســتگي محض مخلوقات به ذات اقدس 
خــدا، تنهــا اوســت كه عهــده‏دار تدبير و تقدير عالم اســت و اين نيــز همان معناي 

ماليكت تام خداست«. )جوادی آملی، 1397: 138(.
گون، بر مالکیت  از ســوی دیگر، قرآن در آیات زیادی با اســتفاده از تعبیرهای گونا
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کید می‏کند که در ذیل به چند دسته از آن آیات اشاره می‏شود: حقیقی خدا تأ
الف( دســته‏ای از آیات، تمامی موجودات آســمانی و زمینی را، از آنِ خداوند متعال 
ا  هُ غَنِيًّ رْضِ وَ كانَ اللَّ

َ
أ

ْ
ــماواتِ وَ ما فـِـي ال هِ‏ ما فيِ السَّ می‏داننــد: از جملــه آیات »فَإِنَّ لِلَّ

رْض«‏ )یونس: 66(
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ مَنْ فيِ ال هِ‏ مَنْ فيِ السَّ لا إِنَّ لِلَّ

َ
« )نساء: 131( و »أ

ً
حَميدا

ب( دســته‏ای دیگــر، بــا واژه‏هایی چون »مَلِــک«، »ملیک« و »مالــک«، بر مالکیت 
مَلِك‏« )حشــر: 

ْ
 هُوَ ال

َ
ذي لا إِلهَ إِلاّ

َّ
ــهُ ال کید دارنــد؛ از جمله آیات »هُوَ اللَّ مطلــق الهــی تأ

ــاتٍ وَ نَهَرٍ؛ في‏ مَقْعَــدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ‏ مُقْتَــدِرٍ«؛ )قمر: 54  قيــنَ فــي‏ جَنَّ مُتَّ
ْ
23(؛ »إِنَّ ال

نْ تَشــاء«  كَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
ــكَ مَــنْ تَشــاءُ وَ تَنْــزِعُ ال

ْ
مُل

ْ
ــكِ تُؤْتِــي ال

ْ
مُل

ْ
هُــمَّ مالِــكَ ال

َّ
- 55(؛ »قُــلِ الل

)آل‏عمران: 26(
در این آیات شریفه، با سه واژه »مالک«، »مَلِک« و »ملیک« به مالکیت مطلق الهی 
اشاره شده است. در مورد تفاوت این سه صفت، برخی از مفسّران قرآن گفته‌اند: از 
آن‌جا که در طول زمان، مَلِک و ملیک بر پادشاه و فرمان‌روا اطلاق شده‌اند، مالک 
را دارنده عین و ذات چیزى، و مَلِک و ملیک را صاحب تدبیر و حکومت و متصرف 
در امــر و نهــی مردم دانســته‌اند. از ایــن رو، مالک بودن خداوند همــان قیومیت او 
نسبت به موجودات و تقوم موجودات به اوست و مَلِک و ملیک بودن خداوند نیز 

همان سلطنت، نفوذ و فرمانروایی او بر اشیاست. 
بنابرایــن »مالــک« وســعت مفهومی دارد بــه گونه‏ای کــه »مَلِک« و »ملیــک« را نیز 
در بــر می‏گیــرد؛ زیرا خدای ســبحان هم مالک بدنه موجودات امکانی اســت و هم 
مالک نفوذ و سلطه بر آنها و هم مالک نفوذ و سلطه دیگران. پس خدا بر هر مُلک 

و سلطنت و نفوذی نیز سلطه مالکی دارد. 
آیــت‏الله جــوادی آملی در تفســیر این واژه‏هــا می‏فرماید: »مالک، مَلِــک و ملیک، 
ســه اســم از اســمای حســنای خدای سبحان اســت که دارای ریشــه واحد )مِلک 
یا مَلک( و به معنای ســلطه خاصی اســت که زمینه‏ســاز هرگونه تصرف در شــیء 
مملوک باشــد؛ همانند ســلطه‏ای که انســان بر مال خود دارد یا استیلا و سلطه‏ای 
کمــان بــر مــردم دارنــد )و بــه آن مُلک گفتــه می‏شــود(. مِلک اعــم از مُلک  کــه حا
اســت و از ایــن رو راغب می‏گوید: »مَلِک کســی اســت که تصرف آمرانــه و ناهیانه 
در توده‏هــای مردم داشــته باشــد ... و مِلک مانند جنس اســت بــرای مُلک. پس 
هر مُلکی مِلک اســت، ولی چنین نیست که هر مِلکی مُلک باشد«.)جوادی آملی، 

)382 /1 :1381
ج( دسته دیگری از آیات، با لسان نفی، هر گونه مالکیت حقیقی و مستقل را از غیر 
ونَ 

ُ
هِ لا يَمْلِك ذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َّ
خدا ســلب می‏کنند؛ چنانکه در آیه »قُلِ ادْعُوا ال
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هُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ 
َ
هُمْ فيهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما ل

َ
رْضِ وَ ما ل

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ لا فيِ ال ةٍ فيِ السَّ  ذَرَّ

َ
مِثْقال

ه ...‏« )ســبأ: 23- 22(، »ماليكت هر چيزي 
َ
ذِنَ ل

َ
 لِمَنْ أ

َ
ــفاعَةُ عِنْــدَهُ إِلاّ

َ
وَ لا تَنْفَــعُ الشّ

خواه به طور اســتقلال و يا به‏ نحو شــركت و يا به ســبك پشــتيباني از غير خدا سلب 
شــده اســت؛ يعني هيچ موجودي، مستقل از خدا، مالك ذره‏اي از موجودات ارضي 
يا ســماوي نيســت، همچنان كه هيچ موجودي شــريك و همتاي خــدا در ماليكت 
او نيســت و هيچ كســي پشتيبان ماليكت خدا نخواهد بود، كه هر گاه خدا بخواهد 
اعمــال ماليكــت كنــد، ديگــري دســتيار او باشــد«. )همــان، 1391: 419( همچنیــن 
مالکیــت شــفاعت در ایــن آیــه، و امورات دیگری چــون رزق و حیات، مــرگ و ... در 
آیات دیگر، از غیر خدا سلب، و به اذن الهی مشروط شده تا به همگان گوشزد شود 
كه جز خدا كسي مالك چيزي نيست. بنابراين، انحصار ماليكت خداي سبحان از 

جميع جهات است.

2. مالکیت اعتباری خدا 
مالکیــت اعتبــاری خداوند متعال، به معنای »اعتبــار ملکیت چیزی برای حضرت 
حــق« نیــز از مالکیت حقیقی او نشــأت می‏گیــرد؛ به همین دلیــل، همانند مالکیت 
ح می‏شــود و در صورت  حقیقــى خــدا مطلــق بــوده و در طول مالکیت انســان مطــر
تزاحــم، بــر تمام مالکیت‏هاى اعتبارى که ممکن اســت عاقلان اعتبار کنند، مقدّم 

و برتر است.
هِ خُمُسَــهُ‏ وَ  نَّ لِلَّ

َ
مــا غَنِمْتُمْ مِنْ شَــيْ‏ءٍ فَــأ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
قــرآن نیــز در ضمــن آیاتــی چــون »وَ اعْل

سُــولِ«. )انفال:  هِ وَ الرَّ ‏ لِلَّ
ُ

نْفال
َ
أ

ْ
نْفالِ قُلِ ال

َ
أ

ْ
ونَكَ عَنِ ال

ُ
سُــول«،‏ )انفال: 41( »يَسْــئَل لِلرَّ

1( به این نوع از مالکیت حضرت حق اشــاره کرده اســت. روشــن اســت که منظور 
از مالکیــت خــدا در این آیات، مالکیت اعتباری می‏باشــد؛ زیرا از یک ســو در کنار 
ح شــده و سیاق کلام اقتضاء  مالکیت رســول گرامی اســام که اعتباری اســت مطر
می‏کنــد کــه مالکیــت خــدا نیز به مالکیت اعتباری اشــاره داشــته باشــد. از ســوی 
دیگــر، »مالکیــت حقیقی خدا به همــه چیز تعلق می‏گیرد و اختصاص به خمس و 
انفــال نــدارد؛ در حالی که قراین نشــان از نوعی اختصاص دارنــد«.) هادوى نیا، 

1382: شماره 12(.
البته ممکن اســت گفته شــود از آنجایی که خداوند متعال تکویناً مالک همه چیز 
اســت، نــه تنها نیــازی به اعتبــار ملکیت چیزی بــرای خداوند نیســت، بلکه اعتبار 
آن لغــو و بیهوده اســت؛ زیــرا در هر اعتباری باید اثر یا آثــار عقلایی که بتواند بر آن 

مترتب شود، وجود داشته باشد.
پاسخ چنین پنداری این است که »انسان در حقیقت با اعتباریات کار می‏کند و در 
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قالب عناوین اعتباری واقعیت‏ها را می‏ســازد؛ مثلاً چون مالک خانه خویش اســت 
در آن تصــرف می‏کنــد«. )جــوادی آملــی، 1391: 424( از ایــن رو، »اعتبــار مالکیــت 
خدا، بستر مناسبی برای تبیین منطقی امکان انتقال مالکیت از سوی پروردگار به 
انســان، و امکان تبیین جایگاه فلســفی دخالت پروردگار در تنظیم ســاختار و نهاد 
مالکیت و حدود تصرفات اخلاقی، حقوقی و تشــریعی بشــر را فراهم می‏سازد، و این 
فقــط با مالکیت حقیقى پروردگار میسّــر نم‏ىشــود«. )هادوی نیا، 1382: شــماره12؛ 

جوادی آملی، 1391: 425(
هِ  بــا توجّــه به نــکات پیش‏گفته به خوبى م‏ىتوان گفت که آیــه »وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّ
ــذِى آتاکُــمْ« )نور: 33( نیز بر مالکیت اعتبــارى خداوند دلالت دارد. در این آیه 

َّ
ال

ح شــده و هــم »رابطه خدا و مال«. مســلم  شــریفه، هــم »رابطه انســان و مال« مطر
اســت کــه رابطــه اول، بــه مالکیت اعتباری انســان اشــاره دارد. دخالــت و امر الهی 
نیــز، دخالــت تکوینی نیســت؛ بلکه نوعی دخالت تشــریعی و در گســتره اعتباریات 
می‏باشد که بر رابطه خاص بین »خدا و مال« متکی است. در واقع خداوند متعال، 
ح  در جایــگاه مالــک حقیقــی موجــودات، در ابتــدا مالکیــت اعتبــاری خــود را مطــر
می‏سازد و سپس با تکیه بر برتری و تقدم آن بر مالکیت انسان، در چگونگی رابطه 
انسان و مال دخالت کرده و به هدایت تشریعی او می‏پردازد. بنابراین مفاد آیه این 
اســت کــه تمامــی دارایی‏هــا و اموال، در مرتبــه اول از آنِ خداوند متعال اســت و در 
مرتبه بعد، تا زمانی که با مالکیت الهی منافات نداشــته باشــد، به مالکیت انســان 

در می‏آید.
بنابرایــن، در بحــث از توحیــد مالکــی، بایــد به معنــای نهفته در آن توجه داشــت. 
توحید مالکی، یگانه مالک حقیقی و مطلق عالم را »الله« دانسته و دیگر مالکیت‏ها 
را در طول آن تفسیر می‏کند. بر این اساس، تمامی پدیده‏های عالم، از آنِ او بوده 

و هیچ موجودی در هیچ جهتی مالکیت استقلالی از خود ندارد.   

کاربست های توحید مالکی در ساحت سیاست اسلامی
گونی در حیات سیاســی تمدن اسلامی دارد  آموزه توحید مالکی کاربســت‏های گونا

که عبارتند از:

1. خلق مسئولیت‏های فراملی
یکــی از مهمتریــن کاربســت‏های توحیــد مالکــی در حوزه سیاســت تمدن اســامی، 
»خلــق مســئولیت‏های فراملی« می‏باشــد. مقصود مــا از »مســئولیت‏های فراملی«، 
مجموعه اقداماتی اســت که یک نظام سیاســی، آن را از وظایف و مســئولیت‏های 
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ج از مرزهای ترسیم‏شده خود در روابط بین‏الملل به شمار می‏آورد. خار
کم بر جهــان امــروزی، تنهــا نظام‏های  بایســته اســت اشــاره کنیــم کــه در تفکــر حا
سیاســی مشــروع و مقبول، دولت‏ها و کشــورها می‏باشــند که خطوط مرزهای ملی و 
سیاســی آنان در عرصه روابط بین‏الملل، بر مبنای تفکر دولت-ملت اصالت یافته 
کات  ک‏هایی مانند اشــترا و صرفاً بر اســاس قراردادهای بشــری و گاهی متأثر از ملا
نژادی، قومی، زبانی و غیره ترســیم شــده و اعتقاد به اینکه هر ســرزمین، مال ملت 
آن اســت و ملت‏های دیگر، در آن هیچ گونه حقی ندارند، منشــا گرایش ملت‏ها به 

استقلال و تجزیه‏طلبی شده است.)شیخ شعاعی، 1386: 14(. 
نکته دیگر شایان توجه این است که امروزه مسئولیت‏ها و وظایف هر نظام سیاسی 
از یک ســو، بر اســاس منابع مشــروعیت و منافــع ملی، به ویژه منافــع پایدار و دائم 
آنان، مشخص و تعریف می‏شوند؛ بدین معنا که اغلب تمدن‏ها و نظامات سیاسی 
موجــود، هــدف اصلی و کلــی خود را تأمیــن و حفظ منافع ملی خویــش می‏دانند، و 
تمامی راهبردها، تکالیف و مسئولیت‏های سیاسی کارگزاران‏شان را، تنها بر اساس 
منابع مشــروعیت خود و در چارچوب حفظ منافع ملی تعریف و مشخص می‏کنند، 
تــا بــه مــدد آنها در عرصــه بین‏الملــل به ایفــای نقش بپردازنــد و در جهــت ارتقای 
وضعیــت خــود از تمامــی فرصتها و امکانــات بهره گیرند و موانع پیــش روی خود را 

برای دستیابی به اهداف خود برطرف سازند.
از ســوی دیگــر، هر تمــدن و نظام سیاســی بر اســاس مجموعه باورهای اساســی و 
کم بر ذهنیت افراد و نظامات سیاســی جامعه خود،  ارزش‏های حیاتی مشــترک حا
تعریــف خــاص خویش از منافع ملی را ارائه می‏دهد، و با توجه به آن، نوع و حیطه 
مســئولیت‏ها و کنش‏های سیاســی در روابط بین‏الملل خود را مشخص می‏سازد، و 
از آنجایی که باورهای هر تمدن و نظام سیاسی با باورهای دیگر تمدن‏ها متفاوت 
است، نوع و حدود مسئولیت‏های ملی و فراملی آنان نیز با یکدیگر متفاوت خواهد 

شد. 
بدیــن ترتیــب، اغلــب تمدن‏هــا و نظام‏هــای سیاســی غیرایدئولوژیــک در جهــان 
ک‏هــا و قراردادهای بشــری را دارای  امــروزی، در تعییــن مرزهــای خود، صرفاً ملا
اصالــت و اعتبــار می‏داننــد، و منافــع ملــی خــود را نیــز بــه منافــع جمعیــت داخل 
مرزهــای جغرافیایــی خود منحصر کــرده و آن را در تأمین امورات مادی و دنیوی 
صــرف ماننــد قــدرت، امنیــت، ثــروت، صلــح، ثبــات و توســعه اقتصــادی محصور 
می‏ســازند و بر اســاس آن، نوع و دامنه مسئولیت‏های ملی و فراملی خود را معین 
می‏نماینــد. بنابرایــن، این‏گونه نظام‏ها، نه در برابر امــورات معنوی و ارزش‏های 



74

دوره چهارم
شماره دوم
پیاپی: 8
پاییز و زمستان
1404

دینــی و الهــی جامعــه خود و دیگر ملت‏ها، مســئولیت و تکلیفی برای خود در نظر 
می‏گیرنــد و نــه در قبال منافع مادی دولت‏های دیگر، مگر آنکه بر اســاس منافع 
خــود برای خود مســئولیت‏هایی بتراشــند. اینان در قبال خــدا و ارزش‏های الهی 
هیچ‏گونه مسئولیتی در حیات سیاسی خود نمی‏شناسند و با رویکرد سکولاریستی 
و تفکیــک بیــن امور اســتعلایی و دنیوی، و جدا ســاختن نهاد دیــن از نهاد دولت 
و سیاســت، چیــزی از منافــع ملی و سیاســی خویش را در راســتای حفــظ، ترویج و 
تأمیــن اهــداف دین و مذهب فدا نمی‏کنند؛ به تعبیر دیگر، ســکولار شــدن روابط 
بین‏الملل نیز عبارت اســت از پیگیری اهداف و مقاصد غیرمذهبی چون قدرت، 
امنیــت، ثــروت، صلــح و ثبــات و توســعه اقتصــادی بــدون توجــه بــه انگیزه‏های 
مذهبــی و عــدم تــاش برای حفــظ و ترویج مذهب اســت. نوع رابطــه‏ای که بین 
مرجعیــت و اقتــدار سیاســی و مذهبــی در روابط بین‏الملل بر اســاس سکولاریســم 
شــکل گرفت، متضمن این است که دولت‏ها و کشورها تنها نظام سیاسی مشروع 
و مقبــول در نظــام بین‏الملل هســتند و کشــورها بــرای تغییر رابطــه بین مذهب و 
سیاســت در دیگر کشــورها تلاش نمی‏کنند. از سویی دیگر متولیان دین و مذهب 
کارکــرد و نقــش انــدک و ناچیــزی در سیاســت داخلــی و سیاســت بین‏الملــل ایفــا 
می‏کنند و کشــورها در جهت پیگیری و تأمین اهداف و منافع دین تلاش و اقدام 

نمی‏کنند. 
 همچنیــن در هنگام تزاحم منافع مادی با اقدامات فرامرزی، اولویت را به اهداف 
و منافــع ملــی خــود می‏دهنــد و بــرای دســتیابی بــه آن نیز به هــر ابزار و اســتراتژی 
متوســل می‏شــوند و از هرگونــه عمل و اقدامــات فراملیِ مخالف بــا منافع ملی خود 
پرهیز می‏کنند.»اساساً در قاموس سیاست خارجی آنان، اصول و قوانینی بر مبنای 
دیــن، و اهدافــی کــه بر اســاس مســئولیت‏های فراملی و جــدای از آنچه آنــان را در 
حفــظ و تعقیــب منافع ملی مدد رســاند، وجود ندارد؛ بلکه اصــل و هدف کلی برای 
آنان همان منافع مادی و ملی می‏باشد«. )قوام، 1370: 99( و البته گاهی در برخی 
نظریــات نیــز تنهــا منافع طبقه و گــروه خاصی مورد توجــه قرار می‏گیــرد. به عنوان 
مثــال، برای مارکس »طبقــه کارگر و پرولتاریا«، برای هگل »نژاد برتر آلمانی«، برای 
یهــود »قوم برگزیده بنی اســرائیل«  و بــرای فوکویاما، »جهان غــرب« واجد اهمیت 

است. 
دلیــل ایــن امــر را می‏تــوان در نــوع جهان‏بینــی و نــگاه آنان بــه خداونــد متعال و 
انســان ریشــه‏یابی کرد و می‏توان گفت یکی از مهمترین معانی و مبانی محوری، 
که در باور اینگونه تمدن‏ها و نظام‏های سیاسی، مورد انکار و یا غفلت قرار گرفته 
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اســت، »توحیــد مالکــی« می‏باشــد. بدین بیان کــه اینان بدون توجه بــه مالکیت 
مطلق و تام الهی و استلزامات آن، انسان را به عنوان مالک‏الرقاب جهان هستی 
قلمــداد کــرده، و مقهور تفکــر اومانیســتی گردیده‏اند. آنان بــا دادن چنین منزلت 
ویــژه‏ای بــه انســان بر این باورند که انســان مســتقل و آزاد آفریده شــده اســت به 
گونــه‏ای کــه حتی دین الهــی نیز نمی‏توانــد او را مکلف به امری ســازد؛ بلکه تنها 
مقیاس و مبنای تعیین وظایف و تکالیف او خواســت و اراده خود اوســت و اساساً 
معیــار و میــزان هــر چیــزی علائق طبیعی اوســت و تمــام ایدئولوژی‏ها و ســنت‏ها 
اعم از دینی، سیاســی یا اجتماعی، به دســت او ارزش‏گذاری می‏شــوند و بالاترین 
ســعادت و هدف زندگی او نیز رســیدن به بیشــترین لذت و ســود و منفعت مادی 

می‏باشد.
روشــن اســت که بــا نادیده گرفتــن خداوند متعال بــه عنوان مالک مطلق هســتی، 
دیگــر نمی‏تــوان از مســئولیت انســان در پیشــگاه حضــرت حــق ســخن گفــت و در 
مناســبات و تعاملات بشــری و در دیپلماسی سیاسی و روابط بین‏الملل، برای دین 
و ارزش‏های الهی، به عنوان محور و عامل تعیین‏کننده، هیچگونه حق و یا نقشی 

قایل شد و آنها را لازم‏الاجرا دانست. 
اعتقــاد بــه اینکــه انســان مالــک اصیــل اســت و از هــر قیــد و بنــدی آزاد اســت بــه 
رویگردانــی از قوانین الهی و نادیــده گرفتن مالکیت خدا می‏انجامد. چنین نگاهی 
انســان را محــق و برتر از هــر قدرتی فرض کــرده، اختیار قانون‏گــذاری برای زندگی 
اجتماعــی و سیاســی خــود را بــه او می‏ســپارد، بنابــر همیــن اصــل، تمــدن غربــی و 
نظام‏هــای سیاســی غیرایدئولوژیــک اصــرار خــود بــر سکولاریســم و جدایــی دین از 
سیاســت را توجیــه می‏کننــد و دفــاع تا پــای جان و بی‏چــون و چرا از مرزهــا و منافع 
خود را چه بر حق باشد و چه نباشد بر خود فرض می‏دانند، و با پذیرش اومانیسم 
و محــورر قــرار دادن انســان در مقابل خدامحــوری، گروهی از مــردم را که در قالب 
مرزهــای جغرافیایــی معیــن با نژاد و ســابقه تاریخی و زبان و فرهنگ و ســنن واحد 
گــرد آمده‏انــد، به عنوان یک واحد تفکیک‏ناپذیر، مبنا و اصل قرار داده و آن چه را 
در حیطه منافع و مصالح و حیثیت و اعتبار این واحد قرار گیرد، خودی و دوســت 

و بقیه را بیگانه و دشمن خوانند.
امــا در تفکــر توحیــدی، ایمــان بــه »توحیــد مالکــی« از مبانــی بنیادینــی بــه شــمار 
مــی‏رود کــه در همــه مفاهیــم، اصــول، و ارزش‏های تمدن اســامی تبلــور می‏یابد و 
موجب تفاوت و تمایز حیات و الگوی سیاســی آن از الگوی سیاســی دیگر تمدن‏ها 
می‏‏گــردد. بدیــن ترتیب، تمرکز بر مالکیت‏ تام خدا، در نوع و دامنه مســئولیت‏های 
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نظام سیاســی نیز به شــدت اثرگذار است و اصولی را ایجاب می‏کند که چینش آنها 
در کنــار هــم نــوع خاصــی از مســئولیت‏های فراملــی را بــرای تمدن اســامی خلق و 

ایجاب می‏کند. 
اینک برای اثبات صحت این ادعا و نشان دادن چگونگی کاربست گفتمان توحید 
مالکی، تلاش می‏شــود تا با توجه به مؤلفه‏های ســازه معنایی توحید مالکی، برخی 
از مهمترین امور و اصول حاصل از آن را که در پی خود موجب خلق مسئولیت‏های 

فراملی می‏گردند، تبیین نماییم..

1-1. التزام به خدامحوری در تعیین مرزها 
در جهــان امــروزی، مرزهای طبیعی و قراردادی، نقش کلیــدی در تعیین جایگاه و 
کمیت دو کشــور همجوار و  موقعیت جغرافیایی ملت‏ها و دولت‏ها، و حد فاصل حا

کمه آن کشور ایفا می‏کنند.  وسعت عملیات هیئت حا
دیــن اســام نیــز بــه نوعــی مرزهــای جغرافیایــی قــراردادی و تنظیم‏شــده میــان 
ملت‏ها را به رســمیت می‏شناســد؛ از این رو، به محافظت و نگهبانی از آن فرمان 
گــر تعهــدی از حکومــت اســامی مبنــی بر بــه رسمیت‏شــناختن مرزهای  داده، و ا
قــراردادی صــورت گرفته باشــد، پایبنــدی به آن را لازم و واجــب می‏داند. اما باید 
توجــه داشــت که در نگاه توحیدی اســام، این به معنــای اولویت و اصالت‏دادن 
بــه مرزبندی‏هــای طبیعــی و قــراردادی نیســت؛ از ایــن رو، این‏گونــه مرزبندی‏‏ها 
نمی‏توانند منشــأ تام تعریف و تحدید منافع ملی و تعیین مســئولیت‏های بشــری 
در روابــط بین‏الملل باشــند؛ بلکه آنچه اصالــت و اولویت دارد و به جای مرزهای 
طبیعــی و قــراردادی نقش اساســی را ایفا می‏کنــد، مرزهای اعتقادی می‏باشــد. بر 
این اساس، علامه طباطبایی، ضمن آنکه اصالت‏دادن به مرزبندی‏های طبیعی 
کندگی میان انسان‏ها و زمینه‏ساز حرص و طمع، تعصب،  و قراردادی را عامل پرا
کید می‏ورزد  اســتعمار و اســتثمار می‏داند، با اســتناد به قرآن کریم بر این نکته تأ
که »اســام بنای اجتماع و ملیت را بر عقیده و ایمان اســتوار ســاخته اســت نه بر 
نــژاد و وطــن و نظایر آنها؛ چنانکه حتی در اموری مانند زوجیت و خویشــاوندی، 
کــه اولــی مجــوز تمتعات جنســی و دومی وســیله میراث‏خــواری می‏باشــد، توحید 
ک قــرار داده اســت، نــه منــزل، وطــن و امثــال آن را«. )طباطبایی،  را معیــار و مــا
1371، 4/ 125 و 126( از ایــن رو، جهــان در مرزبنــدی الهــی بیشــتر بــه دو بلــوک 
عمــده و کامــاً متمایز از هم، یعنی دارالایمان و دارالکفر تقســیم می‏شــود و نوع و 
قلمرو مســئولیت‏های تمدن و نظام اســامی در ارتباط با دیگر کشورها را ذیل آن 

تعریف می‏کند.
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ک‏هــا و مرزبندی‏های اعتقــادی و دینی از لوازم ایمــان به توحید  پایبنــدی بــه ملا
مالکی می‏باشــد؛ چرا که انســان هر گونه دخل و تصرفی در آســمان و زمین داشــته 
باشــد، تصرف در ملک و مملوک الهی به شــمار می‏رود. به حکم عقل نیز، تصرفی 
مشــروعیت و اعتبــار می‏یابــد که به نوعی بــا اذن و اراده مالکانه خدا همراه باشــد. 
بنابرایــن، از آنجایــی کــه تقســیمات جغرافیایــی و تعییــن خطوط مــرزی نیز نوعی 
اختصاص‏دادن و تصرف و تملک در محدوده‏ای از ملک الهی محسوب می‏شود، 
بایــد بــا محوریــت اذن و اراده الهی و اولویت‏بخشــیدن به معیارهــای دینی انجام 

گیرند. 
بدیــن ترتیــب، تمــدن اســامی در تعییــن و تعریف مســئولیت‏های ملــی و فراملی 
خــود نیــز، ضمــن پذیــرش مرزبندی‏هــای قــراردادی، بایــد معیارهای الهــی را در 
ک‏هــای بشــری، آنهــا را فصل  اولویــت قــرار داده و هنــگام تزاحــم بیــن آنهــا و ملا
الخطــاب بدانــد و متناســب با آنها، نــوع و قلمرو مســئولیت‏های خــود را تعریف و 

نماید.  مشخص 

1-2. التزام به خدامحوری در تعیین مسئولیت‏ها
در حــال حاضــر، بســیاری از تمدن‏ها و نظام‏های سیاســی، بر این باور هســتند که 
انســان آزاد به دنیا آمده اســت. از این رو، باید از هر قید و بندی جز آنچه که خود 
کم شــود  بــرای خــود تعییــن می‏کند آزاد باشــد و خــود باید بر سرنوشــت خویش حا
و حقــوق خویــش را معیــن نماید، نــه آنکه تکلیفــی از مافوق بــرای او تعیین گردد. 

)طاهری، 1383: 90(  
در آموزه‏هــای دیــن اســام نیــز، انســان موجــودی آزاد و دارای اختیار معرفی شــده 
کید قــرار گرفته این اســت که برخورداری انســان از ویژگی  اســت، امــا آنچــه مورد تأ

اختیار و آزادی، به معنای سلب مسئولیت از او در پیشگاه الهی نیست. 
اعتقاد به مســئول‏بودن انســان در برابر خدا و دین الهی، از لوازم اعتقاد به توحید 
مالکــی می‏باشــد. چــرا کــه در حقیقت و گوهــر معنایــی مالکیت مطلق و تــام الهی، 
مملوکیــت مطلــق انســان و تمامــی پدیده‏هــای عالــم نهفتــه اســت، و ایــن ویژگــی 

مملوکیت نیز، امانتدار و مسئول‏بودن انسان در پیشگاه الهی را اقتضاء می‏کند. 
بر این مبنا، نظامی که به توحید مالکی و مملوکیت انسان‏ها ایمان دارد، خود را در 
برابر حضرت حق و در اســتفاده از امکاناتی که خدا به امانت در اختیار او گذاشــته 
اســت، مســئول خواهــد دانســت و در تعییــن نوع و قلمرو مســئولیت‏های سیاســت 
داخلــی و خارجــی خود، دین و اراده تشــریعی خداوند مالک را مبنا قرار خواهد داد. 
در چنین نظامی، محدود ســاختن مســئولیت‏ها به مرزهای خودســاخته، و نادیده 
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گرفتــن اهــداف و تکالیــف الهی و دینــی در این زمینه، با اعتقاد بــه توحید مالکی و 
مقام مملوکیت آدمی سازگار نیست. 

از ســوی دیگــر، دیــن اســام اموری چون تــاش بــرای تحقق امت واحــد، حمایت 
از مســلمانان در برابــر هجمه‏هــا، دفــاع از دیــن الهــی در برابــر تهدیــدات، نجــات 
مســتضعفان و مظلومــان عالــم، فراهم ســاختن زمینــه حکومت الهــی و جهانی به 
رهبری شخصیت الهی و ... را از اهداف و تکالیف نظام حیات اجتماعی و سیاسی 
خود برمی‏شمارد و روشن می‏سازد که جهانی می‏اندیشد و برای خود رسالت جهانی 

قائل است، و مقیاس‏هایش، کلی و انسانی می‏باشند؛ نه قومی، نژادی و ملی. 
بدیــن ترتیــب، ایــن نتیجه به دســت می‏آید کــه اعتقاد بــه توحید مالکــی و اصول 
حاصــل از آن، منشــأ خلــق و پیدایش یکســری مســئولیت‏های فراملی بــرای نظام 
سیاســی اســام می‏شود که چه بسا جوامع دیگر، آن مسئولیت‏ها را به دلیل فراملی 
ج از وظایف سیاســی خود قلمداد  و یا ناســازگار دانســتن با منافع مادی و ملی، خار

کنند. 
بنابرایــن بــر اســاس نــکات مذکــور، تمــدن و نظــام سیاســی اســامی، عــاوه بــر 
تعهــدات درون‏مــرزی و تأمیــن ضرورت‏هــای زندگــی جمعــی، همــواره رســالت و 
مســئولیت فراملــی نیــز یافته اســت. از این رو، باید در ترســیم منافــع ملی خود به 
ایــن رســالت جهانی نیز توجه داشــته باشــد و منافــع و مصالح مســلمانان جهان، 
و همچنیــن محرومــان و مســتضعفان عالــم را بخشــی از منافع ملی خــود قلمداد 
کمیت الهی در کل جهان و گســترش حوزه نفوذ اســام  کند، و در جهت تحقق حا
و انجــام مســئولیت‏های فراملی خود تلاش کند، گرچــه به ظاهر معارض با منافع 

درون‏مرزی دیده شود. 

2. گذار از رشد سیاسی تکاثری به رشد کوثری
یکی دیگر از مهمترین کاربست‏های توحید مالکی در حوزه سیاست تمدن اسلامی، 

»گذار از رشد سیاسی تکاثری به رشد کوثری« می‏باشد. 
رشــد سیاســی، به معنای دست‏یافتن به وضع مطلوبی از اهداف و غایات سیاسی، 
پدیــده‏ای اســت کــه تلاش بــرای آن، همواره به عنــوان یک اصل ثابــت در تمامی 

ح بوده است.  جوامع بشری مطر
از آنجایی که هر نظامی، اهداف، غایات و الگوی رشــد سیاســی خود را متناســب با 
نگرش هستی‏شناســانه و انسان‏شناســانه رهبران و شــهروندان خاص خود تعریف 
گونی نیز تولید،  می‏کند، و این نگره‏ها نیز متفاوتند، »الگوهای رشــد سیاســی« گونا
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تنظیم و اجرایی می‏شــود که می‏توان آنها را به تبع مبانی و غایاتشــان و با الهام از 
آیات قرآن، به دو دسته کلی »تکاثری« و »کوثری« تقسیم کرد. 

گر در یــک نظامی، رویکردی صرفــا این‏جهانی دربــاره واقعیت‏ها  بدیــن گونــه که ا
کــم باشــد و دامنــه و قلمــرو نیازهــای جامعــه و اهداف سیاســی آن تنهــا امورات  حا
مادی و دنیوی باشد، و رشد را فقط در وصول به لذت‏های دنیوی و منافع مادی 
گــر اهداف و  خلاصــه کنــد، رشــد سیاســی حاصــل از آن  »تکاثری« خواهــد بود؛ اما ا
غایــات رشــد سیاســی آن، مبتنی بر آرمان‏هــای فرامادی، همه‏جانبــه و دربرگیرنده 
تمامی ساحت‏های دنیوی و اخروی، مادی و معنوی انسان باشد و خیر کثیری را 

نصیب آدمیان سازد، چنین رشدی »کوثری« محسوب می‏شود. 
کم، تابع الگوی رشــد سیاسی تکاثری می‏باشند؛  امروز اغلب نظام‏های سیاســی حا
زیرا آنان با داشتن رویکرد و سرشتی این‏جهانی، بدون توجه به کمال نهایی و رشد 
معنوی انســان، صرفاً به دنبال ایجاد توســعه پایدار با هدف سعادت و فایده‏گرایی 
دنیــوی، و برخــورداری افراد جامعــه از لذت‏های مادی و دنیوی می‏باشــند و تمام 
اهتمــام خــود را بــه تأمیــن آن معطــوف می‏دارنــد. در نگــرش آنــان، اساســا جهــان 
بریــده از خدا و آخرت تفســیر می‏شــود، و آدمــی مالک مطلق جهان هســتی قلمداد 
می‏گــردد و تنهــا اعتلای مادی و رفاه اجتماعــی او اصالت می‏یابد و عقل خودبنیاد 
و اراده بشــری به طور انحصاری در رأس هدف‏گذاریها و مشــارکت‏های سیاســی و 
اعتباربخشــی به قوانین و حکومت‏ها قرار می‏گیرد. بر این اســاس، اراده تشریعی و 
دین الهی، نه تنها هیچگونه مدخلیتی در حیات و الگوی رشد سیاسی ندارد، بلکه 
گر مانع لذت‏ها و خواســته‏های انســان باشــد و بخواهد نقش بازدارنده تقنینی یا  ا

تشریعی را ایفا کند، حذف می‏‏شود. 
امــا در نــگاه توحیدی اســام، چنیــن رویکرد و الگویــی، نتیجه نادیده‏گرفتن شــأن 
الهی و جایگاه واقعی انســان در نظام هســتی، و عامل غفلت از نیازهای معنوی و 
ســعادت حقیقی آدمی و عدم تشــخیص درســت آنها می‏باشــد )طباطبایی، 1371: 
20/ 351( که جز خســران ابدی و عدم رشــد کوثری و همه‏جانبه بشــری، نتیجه‏ای 

ندارد.
کــه در پــردازش و تنظیــم رفتارهــا و  در دیــن اســام، سیاســت مطلــوب آن اســت 
الگوهای آن، ضمن آنکه به بعد مادی و دنیوی زندگی بشــر توجه می‏شــود، هدف 
نهایی خلقت و حیات معنوی و اخروی انسان مبنا و معیار اصلی قرار گیرد با بتواند 
با فراهم ساختن زمینه رشد سیاسی کوثری و همه جانبه، جامعه را به سوی حیات 
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طیبه و سعادت واقعی سوق دهد.
گر در حیات  توحید مالکی یکی از مســائل بنیادین جهان‏بینی توحیدی اســت که ا
سیاســی نظــام و تمدنــی نهادینه شــود، از رهگــذر آن می‏توان، رشــد کوثری حیات 
سیاســی را تضمیــن نمــود؛ چــرا که باور بــه مالکیت مطلــق الهی، اصولــی را ایجاب 
کمیت آن اصول، حیات اجتماعی و سیاسی جامعه را به سمت تعالی  می‏کند که حا
و رشــد کوثــری  هدایــت می‏کنــد. اینک برای تبیین و روشــن ســاختن ایــن ادعا به 

برخی از مهمترین آن اصول اشاره می‏شود.

کمیت دین الهی 2-1. التزام به حا
بــر مبنــای توحید مالکــی، از آنجایی که خداوندِ متعال، تنها مالک حقیقی انســان 
و جهان هســتی می‏باشــد، حق تعیین محدوده و چگونگی تصرف در مخلوقات و 
تنظیم نظام‏های فردی و اجتماعی، اعم از اخلاقی، اقتصادی، حقوقی و سیاســی 
نیز به او اختصاص می‏یابد و خواست مالکانه و حکیمانه او محور و مبنای تشریع 
و تعییــن حقــوق و تکالیف بشــر قرار می‏گیرد؛ چرا که وضع هــر قانونی، نوعی دخل 
و تصــرف در ملــک و مملــوک الهی به شــمار می‏رود و روشــن اســت کــه حق تصرف 
نیــز تنهــا از آن مالــک می‏باشــد. ‏از ایــن رو، وضع قوانین خودســرانه‏ای کــه با اراده 
 

َ
نْزَل

َ
مْ بِمَــا أ

ُ
ــمْ يَحْك

َ
تشــریع.ی خداوند متعال ســازگار نباشــد، بر اســاس آیات »مَنْ ل

ئِكَ 
َ
ول

ُ
ــهُ فَأ  اللَّ

َ
نْزَل

َ
مْ بِمَــا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
ونَ« )مائده: 44(، »وَمَــنْ ل افِــرُ

َ
ك

ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
ــهُ فَأ اللَّ

فَاسِــقُونَ« 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
هُ فَأ  اللَّ

َ
نْزَل

َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
الِمُونَ« )مائده: 45( و »وَمَنْ ل

َ
هُمُ الظّ

)مائده: 47( مصداق کفر، ظلم و فسق خواهد بود. 
بر این اســاس، مومنین به خدای مالک، مشــروعیت هر حکم و قانونی را منوط به 
اذن الهــی می‏داننــد و به اقتضای مملوک و مســئول‏بودن آدمی در پیشــگاه الهی، 
دین آســمانی را که تجلی اراده تشــریعی خداوند متعال است، بر تمام ابعاد زندگی، 

کم می‏سازند.  از جمله حیات سیاسی خود حا

2-2. التزام به اصل ولایت‏مداری
بــر مبنــای توحیــد مالکــی، از آنجایــی کــه خداونــدِ متعــال، تنهــا مالــک حقیقــی 
انسان و جهان هستی می‏باشد، حق ولایت سیاسی و فرمانروایی در عرصه‏های 
، کــه نوعــی تصــرف در ملــک و مملــوک الهی به شــمار  مختلــف زندگــی بشــر نیــز
می‏رود، به او اختصاص می‏یابد و این حق ذاتی، از هر موجود دیگری، به دلیل 
آنکــه فاقــد هــر گونــه مالکیت حقیقی نســبت به خود و دیگران می‏باشــد، ســلب 
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می‏گــردد. )رعــد: 16؛ کهــف: 26 و 44( امــا از آنجایــی که اِعمال ولايت تشــريعى 
كميّــت وى بــه طــور مســتقيم امــكان نــدارد، و هــر جامعــه‏ای هــم  خداونــد و حا
کــم و ولــی می‏‏باشــد، )نهج‏البلاغــه: خ 40( حکمت بالغــه‏اش اقتضاء  نیازمنــد حا
کمیت عنایت کند تا در ســایه ولای  می‏کند که به افرادی اذن و حق ولایت و حا
آنان، هم به نیاز جامعه پاســخ داده شــود و هم فرمانروایی و حکومت بر جامعه 

یابد. مشروعیت 
بــر ایــن اســاس، معتقدین به مالکیــت حقیقی خدا و لــوازم آن، به حکــم عقل و بر 
وا بِهِ« )نســاء:  فُرُ

ْ
نْ يَك

َ
وا أ مِرُ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ ى الطَّ

َ
نْ يَتَحَاكَمُوا إِل

َ
يــدُونَ أ اســاس آیــه »يُرِ

60( هــر گونــه ولایت غیر مأذون از طرف خدا را، نامشــروع و طاغوتی قلمداد کرده و 
ذِينَ آمَنُوا 

َّ
هَا ال يُّ

َ
خــود را مأمــور به انــکار آن می‏دانند و به امر حضرت حق در آیه »يَــا أ

مْ« )نســاء: 59( ، تنهــا به ولایت خدا و 
ُ

مْرِ مِنْك
َ
أ

ْ
وليِ ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول طِيعُوا الرَّ

َ
ــهَ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
أ

جانشینان بر حق او تن می‏دهند.

3-2. التزام به اصل مشارکت
بــر مبنــای توحیــد مالکــی، همه انســان‏ها به حکــم مملــوک و عبد الهی بــودن، در 
کمیت دین الهی و ولایت جانشینان بر حق خدا،  پذیرش و ایجاد شرایط و بستر حا

دارای مسئولیت و تکلیف الهی می‏باشند. 
بــر این اســاس، افــراد جامعه‏ای که توحید مالکی و مســئولیت الهــی خویش را باور 
دارند، تلاش خواهند کرد، با یک نگاه ارزشــی و تکلیف‏مدار، بیشــترین مشــارکت و 

نقش‏آفرینی در امورات سیاسی و تعیین سرنوشت خویش را داشته باشند.
از آنجایی که دین اسلام به دلیل جامعیت، به همه شئون مادی و معنوی انسان 
توجــه کــرده، )طباطبایــی، 1371، 12/ 106( و احــکام و قوانین حــق و عادلانه‏ای، 
متتناســب بــا ظرفیت‏هــا، نیازمندی‏هــا، مصالــح دنیوی و اخروی و هــدف نهایی 
خلقت بشــر صادر کرده و قرآن نیز هر آنچه را که ســعادت حقیقی بشر بر شناخت 
کمیت آن است که  آن متوقف می‏باشد، بیان فرموده است )نحل: 89( تنها با حا
، از آنجایی  زمینه رشد کوثری و همه جانبه انسان فراهم می‏گردد. از سوی دیگر
کــه ولیّ خــدا، از ویژگی‏هایی چون جامع‏نگری و عدالت‏محوری برخوردار اســت، 
تنهــا بــا اشــراف و حکمرانی او، پیاده‏ســازی کامل احــکام و قوانین الهــی و تمهید 
کثــری  زمینــة تحقــق رشــد کوثــری امکانپذیــر می‏گــردد. همچنیــن مشــارکت حدا
و خدامحورانــه افــراد جامعــه در حیــات سیاســی خــود، نقــش بســزایی در تعالــی 
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و تکامــل همه‏جانبــه سیاســی دارد. بدیــن ترتیــب، روشــن می‏گردد که بــر مبنای 
کمیــت آن اصــول در  توحیــد مالکــی، اصــول ســه‏گانه‏ای حاصــل می‏شــود کــه حا
حیــات سیاســی، جامعــه و نظام سیاســی را در راســتای رســیدن به رشــد کوثری و 

همه‏جانبه هدایت می‏کند. 

3. همسازی منافع سیاسی مورد نزاع
از دیگــر بروندادهــای کاربســت توحیــد مالکــی در حــوزه سیاســت تمــدن اســامی، 

»همسازی منافع سیاسی مورد نزاع« در جهان اسلام است. 
طبیعــی اســت کــه درون هــر نظــام سیاســی، اختلافاتــی بر ســر منافــع وجــود دارد. 
امــا گاهــی اختلافــات، تبدیل بــه نزاع‏هــا و درگیری‏های سیاســی می‏گــردد. این امر 
می‏تواند عللی داشــته باشــد، از جمله: انحصارطلبی و در اولویت قراردادن »منافع 
شــخصی«، قریــن شــدن عصبیــت جاهلانــه و کورکورانــه قومــی و حزبــی بــا اقتــدار 
سیاســی، اختــاف در نــوع و میــزان حقــوق و تکالیف افــراد و یا گروه‏های سیاســی، 
توهم احساس مالکیت و برخورداری از حق صدارت بخاطر داشتن قدرت، ثروت، 

نفوذ، نژاد خاص و ... .   
تعــارض  کــه نتیجــه طبیعــی و نهایــی پیدایــش چنیــن عواملــی،  اســت  روشــن 
منافــع و بــروز نــزاع و درگیــری میان گروه‏هــای مختلــف سیاســی و طالبان قدرت 
و ســیطره خواهــد بــود و ســبب گرایــش سیاســتمدراران بــه ســمت انحصارگرایی، 
تمامیت‏خواهــی و ســپردن مناصــب اجتماعــی و ســازمانی بــه نالایق‏تریــن افــراد 
گــروه خــود میشــود. . در نتیجــه زمینــه و بهانــه بــرای ورود  وابســته بــه حــزب و 
گروه‏های مختلف جامعه در عرصه مبارزات سیاســی برای کســب قدرت و تشدید 
خصومت‏هــا و رقابت‏هــای غیرمنصفانــه بیــن گروه‏های اجتماعــی فراهم خواهد 
شــد، و در عیــن حــال بســیاری، از جمله انســان‏های شایســته، از حضــور و قبول 
مناصب حساس سیاسی و اجتماعی حذف شده و اختلاف شدید طبقاتی و تنگ 
و تاریک‏شــدن عرصــه زندگــی برای طبقات ضعیــف و فقیر به وجــود خواهد آمد. 

)عرفان، 1400: 77 و 78( 
کید بر توحید مالکی و ایجاد اندیشــه‏ورزی درباره »رابطه حقیقی  در ایــن میــان، تأ
مالــک و مملوکــی بیــن خــدا و انســان«، در همســازی منافــع سیاســی نقــش بســیار 

تعیین‏کننده‏ای دارد. 
چرا که بر مبنای توحید مالکی، در حوزه سیاســت نیز، هرگونه تصرف و ســلطه‏ای، 
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سلطه بر ملک و مملوک الهی می‏باشد و هر گونه انتفاعی به معنای انتفاع از چیزی 
اســت که در حقیقت از آنِ خداوند مالک اســت. بر این اســاس، باید مشروعیت هر 
سلطه و انتفاعی را منوط به اذن و اراده تشریعی خداوند متعال دانست و در حیات 
سیاســی در تعییــن منافــع، تکالیف و حقوق سیاســی مــردم و گروه‏ها، دیــن الهی و 

اراده تشریعی حضرت حق را فصل‏الخطاب قرار داد. 
بــا ایمــان بــه چنیــن حقیقتی، افــراد و کارگزاران سیاســی تــاش خواهند کــرد که به 
دور از هرگونه منفعت‏طلبی خودســرانه و انحصارطلبانه، حیات سیاســی خود را در 
چارچــوب اذن و اراده تشــریعی خداوند متعال تنظیــم نمایند و دیگر به خود اجازه 
ندهند که در کســب و حفظ منافع سیاســی خود، ملوکانه و مســتبدانه برخورد کنند 
و دچــار افــراط و تفریط شــوند، و از آنجایــی که اراده خداوند متعــال نیز عین عدل 
گر منشــأ  و حکمــت، و بهتریــن تأمین‏کننده منافع و مصالح واقعی بشــر می‏باشــد، ا
مشــروعیت و معیــار تعیین‏کننــده نــوع و حــدود منافــع سیاســی افــراد و گروه‏ها قرار 
گیرد، به طور قطع منجر به همســازی عادلانه و حکیمانه منافع در حیات سیاســی 

شده و سبب وحدت و همگرایی قدسی خواهد شد. 

نتیجه‏گیری و پیشنهاد
- با اندیشــه در آنچه گذشــت، می‏توان به برخی از مهمترین نتایج به دســت آمده 

چنین اشاره کرد:
- توحیــد مالکــی، بــا دادن هویت خدامحور به نظام سیاســی اســام، آن را از دیگر 

نظام‏های مبتنی بر انسان‏محوری متمایز می‏سازد. 
- »خلــق مســئولیت‏های فراملی«، »گذار از رشــد سیاســی تکاثری به رشــد کوثری« 
و »همســازی منافع سیاســی مورد نزاع«، از مهمترین قابلیت‏های کاربســت توحید 
مالکــی در جهــان اســام اســت. اهمیــت ایــن کاربســت‏ها از این جهت اســت که از 
رهگــذر آنهــا زمینه کمال حقیقی و ســعادت واقعی جامعه فراهــم می‏گردد و حیات 

طیبه مطلوب قرآن شکل می‏گیرد.  
- گفتمــان توحیــد مالکــی، از آنجایــی که یک عقیده و باور مشــترک میــان تمامی 
مسلمانان جهان است و نظام حقوقی و ارزشی جهان اسلام با آن انطباق بیشتری 
دارد، دارای یــک ظرفیــت راهبــردی و قــدرت انگیزشــی بســیار بالایــی در راســتای 
حل تعارضات و ایجاد یک حیات و نظام سیاســی مطلوب اســام و ســعادت‏آفرین 

می‏باشد.
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بنابرایــن، ضــروری اســت کــه هــم در مقــام تدویــن رفتارهــا و الگوهای سیاســی، و 
هــم در مقــام تبییــن نظام سیاســی اســام و بیان تفــاوت آن با نظام‏های سیاســی 

کید قرار گیرد.   انسان‏محور،  اهمیت و جایگاه این مبنا مورد تا
این پژوهش با ارائه الگویی از کاربســت توحید مالکی در ســاحت سیاسی اسلام، با 
کید بر برخی از اصول، در صدد تبیین این نگاه به عنوان گام‏های نخستین این  تأ
عرصه تدوین شــده اســت. برداشتن گام‏های دیگر و پرداختن به سایر موضوعات 
سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و ... بر مبنــای توحید مالکی، در عینیت‏بخشــی به 

آموزه‏های دینی و قرآنی نقش بسزایی خواهد داشت. 
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